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 گرانـی و کاهـش شـمارگان؛ عامـل

خلاقانـه جلدهـای  کاهـش 

احسـان رضایـی، طـراح و گرافیسـت و 

صفحه آرا که بیسـت سـال سـابقه کار در 

حوزه کتاب دارد، می گوید: بعد از دوران 

دانشـجویی با ناشری تازه کار آشـنا شـدم 

و آن زمـان بـرای صفحه آرایـی، صفحه ای 

دو هـزار تومـان قـرارداد بسـتیم. بعـد بـا 

انتشـارات ققنوس آشـنا شـدم که از آن ها 

سـفارش زیـاد می گرفتـم، چـون هـم کار 

را سریـع تحویـل مـی دادم و هـم سـعی 

می کـردم کیفیـت بهـتری ارائـه بدهـم.

آن زمـان قیمـت طراحـی هـر جلـد کتـاب 

۲۰۰ هـزار تومـان بـود. از سـال ۱۳۸۶ تـا 

۱۳۹۰ دوره خوبـی بـود و بـه صـورت 

حرفـه ای کار می کـردم.

او ادامـه می دهـد: بعـد از سـال ۹۰ بـه 

مـرور بـه علـت افزایـش هزینه های تولید 

کتـاب، نـاشران خیلـی کمـتر سراغ مـا 

می آمدنـد. بـرای ناشر یا نویسـنده ای که 

می خواسـت کتابـی منتـشر کنـد خیلـی 

مقـرون بـه صرفـه نبـود بـا گرافیسـت 

حرفـه ای کار کنـد. یـک گرافیسـت را 

کـه معمـولا از دانشـجویان تـازه کار بـود،

استخدام می کردند تا با هزینه ای بسیار 

کم، کاری بسیار ساده تولید کنند. وضع 

بـه مـرور بدتـر هـم شـد. اکنـون هزینـه 

طراحـی جلـد حـدود ۵میلیـون تومـان 

و هزینـه صفحه آرایـی بـرای هـر صفحـه 

حـدود ۸۰ هزارتومـان اسـت. بـرای نـاشر 

صرف نمی کنـد ایـن هزینـه را بدهـد.

الان شـاید سـالی سـه چهـار سـفارش 

کتـاب بـه مـن می شـود و ایـن تعـداد 

بـرای مـن بعـد از بیسـت سـال کار کـردن 

خیلـی کـم اسـت. تـازه بـا قیمـت خیلـی 

پایین تـر هـم سـفارش را قبـول می کنـم.

بـه جـای ۸۰ هـزار تومان باید با صفحه ای 

۱۵هـزار تومـان کار کنیـم، آن هـم اگـر

 سـفارش باشد!

رضایی کاهش شـمارگان کتاب را هم از 

دلایل کم شـدن رغبت ناشران به هزینه 

کـردن بـرای کتـاب می دانـد و می گویـد:

عـلاوه بـر گرانـی در همـه حوزه هـای 

صنعـت نـشر، وقتـی شـمارگان کتـاب 

پاییـن بیایـد دیگـر ناشر از نظر اقتصادی 

منطقـی نمی دانـد کـه مثـلا بـرای کتابی 

بـا شـمارگان ۵۰۰ نسـخه ای ۲۰ میلیـون 

تومـان پـول طراحـی جلـد و صفحه آرایی 

بدهـد. اگـر چنیـن هزینـه ای را متقبـل 

شـود طبیعتـا ایـن کار بـر قیمـت نهایـی 

کتـاب تأثیـر می گـذارد و مصرف کننـده 

قیمتـی را  یـد کتـاب گران  آ هـم نمی 

بخـرد. فکـر می کنـم اگـر سـفارش کار 

بـرای صفحـه آرا یـا گرافیسـت کـم شـده 

و بـازار خوبـی ندارنـد بـه ایـن خاطـر 

اسـت کـه هزینه هایـی کـه نـاشر بایـد 

پرداخـت کنـد خیلـی زیـاد شـده اسـت.

تولیدکننـده یـا بایـد قیـد کیفیـت را بزنـد 

یـا برایـش مهـم نباشـد قیمت پشـت جلد 

چقدر می شود.

ایـن گرافیسـت خاطرنشـان می کنـد:

همیـن باعـث شـده کـه خیلـی کارهـای 

ینکـه  ببینید مگـر ا سـاده و یکدسـت 

نـاشری وضـع مالـی خوبی داشـته باشـد 

یـا نویسـنده ای کـه می خواهـد کتابـش 

باکیفیت منتشر شود برایش مهم نباشد 

چقـدر هزینـه کنـد. آسـیب ایـن رونـد از 

سـوی دیگـر ایـن اسـت کـه آن کسـی کـه 

زمـان زیـادی بـه او سـفارش کار مناسـب 

نمی رسـد، از ایـن حـوزه دور می شـود.

های  بینـم تعـداد سـفارش  حتـی می 

دریافتـی گرافیسـت های حرفـه ای هـم 

-که کارشـان را دنبال می کنم– به شـدت 

کـم شـده اسـت. هـنر عرصـه ای اسـت 

کـه بایـد خـودت را بـه روز نگـه داری،

صـی  حـب سـبک خا ینکـه صا مگـر ا

باشـی. امـا وقتـی به گرافیسـت سـفارش 

کار نرسـد بـه مـرور چشـمه خلاقیتـش 

خشـک و از ایـن عرصـه دور می شـود و 

بعضـی حتـی می رونـد سراغ کار دیگـر.

هنرمنـد اگـر خلق اثر نداشـته باشـد واژه 

هنرمنـد برایـش معنـا و مفهومـی نـدارد.

بینـد چـون  مخاطـب هـم آسـیب می 

طـرح جلـد خـوب و جدیـد و خلاقانـه ای

 نمی بیند.

رضایـی راه بهبـود وضعیـت را بهترشـدن 

اوضـاع اقتصـادی می دانـد و می گویـد:

مسـلما وضعیـت اقتصـادی مهم تریـن 

عامـل در ایـن حـوزه اسـت. نـاشر اگـر 

وضـع مالـی خوبی داشـته باشـد، فروش 

خوب و شـمارگان بالایی داشـته باشـد،

می توانـد سراغ گرافیسـت و طـراح جلـد 

خـوب هـم بـرود و بـرای کیفیـت کارش 

هزینـه کنـد. امـا وقتـی همه چیـز صنعت 

کتـاب، از کاغـذ تـا جوهـر، وارداتـی 

هـای آن بسـیار بـالا، اسـت و هزینه 

تـوان نـاشر هـم نسـبت بـه تـورم کـم

 می شود.

 ناشـر برای کاهش هزینه از ویراسـتاری

خـوب می گذرد

ئـه  را ا بـا  نـی  ثا   ری حمید حید سـید

سابقه ای از فعالیتش به عنوان ویراستار 

می گویـد: مـن از سـال ۱۳۸۸ به صـورت 

حرفـه ای بـه ویرایـش مشـغول شـدم و 

در ایـن چهـارده سـال صرفـا ویراسـتار 

بـوده ام. آن زمـان دولـت تمایـل داشـت 

تعداد ناشران بیشـتر شـود؛ برای همین،

با حمایت از صدور مجوز نشر و... باعث 

شـد آمـار نـاشران از ۱۰هـزار هـم بگـذرد.

حمایت هایـی ماننـد یارانـه کاغـذ بـرای 

بسـیاری جـذاب بـود. هـدف ایـن بـود 

کـه درنهایـت، آمـار کتاب خوانـی بیشـتر 

شـود. وقتـی دلار جهـش قیمتـی کـرد و 

کاغـذ از بنـدی حـدود ۳۰هـزار تومـان به 

حدود ۷۰هزار تومان رسید، خیلی از این 

نـاشران صـوری نتوانسـتند فعالیتشـان 

را ادامـه دهنـد. از هـمان زمـان کـه وارد 

فضـای حرفـه ای ویرایش شـده ام، در هر 

دولـت بـا افزایـش عجیـب قیمـت کاغـذ و 

کتـاب روبـه رو بـوده ام و ایـن مسـتقیما 

تأثیـر قیمـت دلار بـود. در نـگاه  تحت 

کلان، بـا افزایـش قیمت هـا کار بـرای 

نـاشران صـوری یارانه بگیـر کـه صرفـا 

فضـای حرفـه ای صنعـت نـشر را گل آلود 

می کنند، دشـوار می شـود و با حذف این 

ناشران، فضای نشر حرفه ای تر می شود.

ناشرانـی در ایـن فضـا می تواننـد دوام 

بیاورنـد کـه کار حرفه ای تـر و تخصصی تر 

تولیـد می کننـد. البتـه منکـر این نیسـتم 

کـه بسـیاری از نـاشران خـوب هـم بـر اثر 

گرانی هـا مجبـور شـده اند تعطیـل کنند 

و ایـن روی تلـخ ماجراسـت. از آن طـرف 

افزایـش قیمت هـا اثـر مسـتقیم بر قیمت 

تمام شـده کتـاب دارد و کاهـش مشـتری 

هـم از رونـق بـازار کتـاب می کاهـد.

بنیان گذار رسانه «خانه ویراستار» ادامه 

می دهـد: وقتـی هزینه هـا زیـاد شـود،

نـاشر یـا نویسـنده توانـش را نـدارد بـرای 

ویرایـش و طراحـی جلـد و صفحه آرایـی 

خـوب و... آن طـور کـه بایـد هزینـه کنـد 

و مجبـور اسـت از ایـن قسـمت ها بزنـد.

چـون مثـلا نمی توانـد از سـخت افزار کار 

یعنـی کاغـذ یـا چاپ بزند، سـعی می کند 

در قسـمت نرم افـزاری یعنـی ویرایـش و 

صفحه آرایـی و... صرفه جویـی کنـد. بـه 

همین دلیل در طول این سـال ها شـاهد 

کاهـش سـفارش های ویرایـش بوده ایم،

البتـه بایـد اذعـان کنـم کـه بـا کاهـش 

تـر شـدن فضـای  ها و تنگ  سـفارش 

حرفه ای، ویراسـتارانی توانسـته اند در 

ایـن عرصـه بـه فعالیـت ادامـه دهنـد کـه 

خدمـت تخصصـی بـه نـاشر می دهنـد و 

کار را حرفـه ای و بـه معنـای دقیـق کلمـه 

ویرایـش می کننـد. مـا در نـشر بـا افرادی 

روبه رو هسـتیم که ویراسـتار نیسـتند؛ اما 

عنـوان ویراسـتار بر خودشـان نهاده اند.

ایـن افـراد مثـلا به جـای ویرایش، متن را 

یـک دور بـا نرم افزارهـای خطایـاب مثـل 

ویراسـتیار اصـلاح می کننـد و می گوینـد 

ویرایـش کـرده ام. تـازه اگـر همیـن کار را 

هـم بلـد باشـند و بتواننـد درسـت انجـام 

دهنـد کـه خیلـی وقت هـا نمی تواننـد.

در چنیـن وضعیتـی کـه فضـای کاری 

تـر می شـود، ایـن  ویرایـش تخصصی 

رهای ویراسـتارنما کمـتر  ویراسـتا نا

می تواننـد جـولان دهنـد. البتـه نه اینکه 

ایـن دسـته کامـلا بیـکار شـوند. زمانی که 

نـاشر یـا نویسـنده ای بـا کمبـود بودجـه 

دسـت به گریبان اسـت، به اشـتباه سراغ 

ایـن گـروه از ناویراسـتاران مـی رود و بـر 

اثـر بی کیفیـت بـودن خروجی کار آسـیب 

هـم می بینـد.

ایـن مـدرسِ کارگاه هـای ویرایش درباره 

کار با ناشران دولتی می گوید: برداشـت 

مـن از تعامـل بـا نـاشران دولتـی ایـن 

اسـت کـه ایـن نـاشران ماننـد نـاشران 

. . غـذ و. نـی کا ثـر گرا بـر ا خصوصی 

شـوند؛ ولـی کمیـت  ورشکسـت نمی 

کارهـای نـاشران دولتـی در این سـال ها 

کمـتر شـده و فرایندهـای نـشر کتـاب 

آن ها نسـبت به گذشـته طولانی تر شـده 

اسـت. مثلا کتابی که خودم به سـفارش 

کانـون اندیشـه جـوان بـا عنـوان «چگونه 

پژوهش کنم؟» نوشـته ام، سـه چهار سال 

در نوبـت چـاپ مانـد تـا سرانجـام همیـن 

اواخـر از زیـر چـاپ درآمـد. نـاشر دولتـی 

کـه در گذشـته مثـلا ۱۰۰عنـوان کتـاب 

در سـال چـاپ می کـرد، الان ۲۰ عنـوان 

را به سـختی درمـی آورد. ازطرفـی ایـن 

دسـته از نـاشران بـا توجـه بـه محدودیت 

الزحمـه ویرایـش را  بودجه شـان، حق 

افزایـش نمی دهنـد و با نرخ های قدیمی 

بـه فعالیـت ادامـه می دهند که درنتیجه،

خودشـان را از همـکاری بـا ویراسـتاران 

باتجربـه محـروم می کننـد. کار کـردن بـا 

این دسـته از ناشران خیلی سـخت شـده 

اسـت؛ چون نرخ نامه هایشـان مربوط به 

مثـلا سـه یـا پنـج سـال قبـل اسـت.

عضو کارگروه تعرفه قیمت انجمن صنفی 

ویراسـتاران معتقد اسـت ویرایش نشدن 

یا ویرایش ضعیف کتاب آسیب زاست. او 

خاطرنشـان می کنـد: وقتـی برای کاهش 

قیمـت، کتـابِ ضعیف بـا ویرایش ضعیف 

یـا بـدون ویرایـش به بازار بیاید، مخاطب 

سرخورده می شود و دور کتاب خواندن را 

خط می کشد؛ چون می بیند کتابی را که 

خریـده و برایـش هزینـه سـنگینی کـرده،

نمی توانـد بخوانـد، زبانش را نمی فهمد،

پیامی به او منتقل نمی شـود، اشـکالاتی 

در مـتن وجـود دارد کـه انگیـزه اش را از 

بین می برد. البته این گروه، خوانندگان 

غیرحرفـه ای هسـتند کـه کتـاب را بـدون 

ارزیابی می خرند. کتاب خوان حرفه ای،

سـخت گیر و کتاب شـناس اسـت و سراغ 

ناشرانـی نمـی رود کـه کارهـای سـخیف و 

کپی شـده منتـشر می کننـد. او کتـاب را 

پیـش از خریـد ورقـی می زنـد و بررسـی 

می کنـد و در صـورت ویراسـته بـودن 

برایـش هزینـه می کند.

او معتقـد اسـت: گرانـی روزافـزون،  تـورم 

و به ویـژه افزایـش قیمـت کاغـذ باعـث 

شـده برخـی نـاشران کـه دنبـال منفعـت 

دسـتی خـود هسـتند، از کیفیـت  دم 

هـای  هایـی بـا ترجمه  بزننـد و کتاب 

ضعیـف یـا ناویراسـته بـه بـازار عرضـه 

کننـد. ایـن کتاب هـا به تدریـج در ذائقـه 

مخاطبانشـان اثـر منفـی می گـذارد و 

باعـث می شـود ایـن گـروه در نوشـتن 

خـود، ناخـودآگاه از ایـن الگوهای غلط و 

ناویراسـته اسـتفاده کنند و به تدریج این 

غلط ها و آسـیب ها در زبان فارسـی رواج 

یابد. مثلا وقتی مترجم ترجمه ماشـینی 

می کند و decide را فقط تصمیم گرفتن 

معنـا می کنـد، خروجـی کارش می شـود 

«تصمیـم گرفـت کـه بـدش نمی آید  ایـن:

گربه نگه دارد»! در اینجا ویراستار خبره 

به جای «تصمیم گرفتن» از «دید، متوجه 

شـد، به این نتیجه رسـید و...» اسـتفاده 

می کنـد. امـا اگـر ویراسـتاری کاربلـد در 

کار نباشـد و مـتن بـا هـمان ترجمـه غلـط 

چاپ شـود، به مخاطب القا می شـود که 

می توانـد «تصمیـم گرفـتن» را در معانـی 

دیگـر هـم اسـتفاده کنـد.

سرویراسـتار مؤسسـه «ویراسـتاران» بـر 

ایـن بـاور اسـت: ویراسـتاران مـرزداران 

گمنـام عرصـه فرهنـگ ایرانی اسـلامی و 

زبـان فارسـی هسـتند و جلـو ورود تعابیـر 

و سـاختارهای غیرفارسـی و غلـط بـه 

زبـان فارسـی را می گیرنـد. ایـن گروه اگر 

نتواننـد زندگـی خـود را بـا درآمـد انـدک 

ویرایـش تأمین کنند، نخواهند توانسـت 

در صنعـت نـشر بـه فعالیـت خـود ادامـه 

دهنـد و همیـن باعـث می شـود در نـگاه 

کلان، روزبه روز توانایی فارسی زبانان در 

کاربـرد زبـان فارسـی کمـتر شـود.

او معتقـد اسـت ویراسـتار خـوب، صنعت 

نـشر را کارگردانـی می کنـد و نـاشری کـه 

بـر اثـر گرانـی کاغـذ و... تـوان مالـی 

به کارگیـری ویراسـتار خـوب را نداشـته 

باشـد، نخواهـد توانسـت آثـاری درخـور 

منتـشر کنـد و درنتیجـه نمی توانـد بـه 

فعالیـت حرفـه ای خـود ادامـه دهـد.

حیدری ثانـی خاطرنشـان می سـازد: مـا 

در کارگـروه تعرفه قیمـت انجمـن صنفـی 

ویراسـتاران، دربـاره افزایـش سـالانه در 

نرخ نامـه ویرایـش بـا ایـن مشـکل روبه رو 

هسـتیم کـه ازطرفـی، بـدون افزایـش 

قیمـت و لحـاظ کـردن تـورم، دسـتمزد 

ویراسـتارها همـگام بـا گرانی هـا پیـش 

نمـی رود و ایـن صنـف نخواهـد توانسـت 

بـه فعالیـت خـود ادامه دهد. از آن طرف،

هـا براسـاس  قیمت  بـا افزایـش تعرفه 

میـزان تـورم، نـاشران تـوان همـکاری بـا 

ویراسـتارهای کاربلـد را ندارنـد. همیـن 

باعث شـده هنگام به روزرسـانی نرخ نامه 

مجبـور باشـیم دست بسـته و حداقلـی 

عمـل کنیـم.

او در پایـان یـادآور می شـود کـه بـا همـه 

ایـن دشـواری ها، البتـه نـشر ایـران راه 

خود را رفته و ناشران خوب و ویراستاران 

هـا    هـا و غم   ی بـا همـه رنج ا   حرفـه

توانسـته اند سرپـا بماننـد. سـیدحمید 

حیدری ثانـی امیـدوار اسـت سرانجـام با 

تدبیر مسئولان، تورم و افزایش قیمت ها 

روالـی عـادی پیـدا کنـد تـا ایـن صنـف و 

صنعـت کـه عهـده دار فرهنـگ و اندیشـه 

این مردم فرهیخته هستند، در فرایندی 

عـادی و طبیعـی بـه فعالیـت خـود ادامـه 

دهند.

خلاقیت زیر سایه اشغالگر
نگاھی به مجموعه داستان «کتاب رام ا...»

ناشر بین المللی کاما، ظاهرا پس از آغاز دوران 

همه گیری کرونا، از داستان نویسان و هنرمندان 

چند شهر گوناگون در قاره های مختلف جهان 

(شهرهایی مانند استانبول، قاهره، ونیز، لیورپول،

نیویورک، خارطوم، غزه، لندن، بریستول، جاکارتا 

و همین طور «رام ا...» در فلسطین اشغالی) دعوت 

کرده است که داستان هایی کوتاه بیافرینند، با 

محوریت شهر محل تولد یا سکونتشان؛ ایده ای 

خلاقانه و درخشان برای تولید چند مجموعه داستان 

که یا محل وقوع رویدادهای آن ها (چه در گذشته و 

در قالب خاطرات راوی یا شخصیت های داستان و چه در زمان حال 

روایت) آن شهر موردنظر است؛ یا در قالب هایی متفاوت و مدرن تر،

خود شهر یکی از شخصیت های داستان است؛ مانند داستان 

سوم از «کتاب رام ا...» که اتفاقا نویسنده اش دانش آموخته رشته 

معماری و شهرسازی است. داستانی با عنوان «رازهای جاری در 

خیابان های شهر» که راوی اول شخص آن، شهر رام ا... است. این 

راوی اول شخص که در مواردی، به راوی دانای کل همه چیزدان 

اما امین و رازدار مردمانش بدل می شود، در بخشی از داستان 

می گوید:«هر روز من نقش الهه ای را داشتم که سر به گوش مردمم 

می گذاشتم و رازها در گوششان می گفتم. مثلا امروز یک زن جوان 

دلش را سر خیابانی جا گذاشت. نمی گویم کدام خیابان. زیرا این 

رازی است میان من و او (ص۴۲)».

بنا به آنچه در مقدمه دبیر مجموعه آمده است (ص۹)، شهر رام ا...

در قلب کرانه باختری و در فاصله ۱۶کیلومتری شمال قدس اشغالی 

قرار دارد. این شهر که حدود هفتاد هزار نفر جمعیت دارد و مقرّ چند 

وزارتخانه دولت فلسطین و تعدادی اردوگاه پناهجویان است، دارای 

یکی از معروف ترین ایست و بازرسی های ارتش اشغالگر قدس، به 

نام قلندیا است. عبور از این ایست و بازرسی که در جنوب رام ا...

و در مسیر قدس و الخلیل قرار دارد، حدود یک و نیم ساعت زمان 

می برد که خود این امر، موضوع دهمین و آخرین داستان مجموعه 

است که با نگاهی طنزآمیز، به معطلی در قلندیا پرداخته است.

راوی اول شخص این داستان با عنوان «در ایست و بازرسی قلندیا»،

جوانی است کُرد، با نام صلاح الدین که مادرش او را حین معطلی 

در همین ایست و بازرسی به دنیا آورده است! وی در پاسخ به افسر 

ایست و بازرسی که از او می خواهد کمی از خودش بگوید، چنین 

«من کسی ام که قراره اورشلیم رو آزاد کنه و آفتاب رو به  می گوید:

حیفا برگردونه! من اونی ام که قراره دست تنهایی همه آواره ها رو 

برگردونه و جهان عرب رو متحد کنه (ص۹۳)»؛ و در جواب افسر 

رژیم اشغالگر که به او گوشزد می کند که «شما کُرد هستین و به 

عرب ها چکار دارین؟»، با حاضرجوابی و زیرکی تمام می گوید:«شما 

هم روس هستین، فلسطین به تو چه؟ (ص۹۴)».

نخستین داستان مجموعه، با عنوان «عشق در رام ا...» نیز داستان 

قرص و محکمی است، در سه بخش یا اپیزود، که پس از بخش 

مقدماتی نخست، دو اتفاق ویژه و کمیاب را محور بخش های دوم و 

سوم خود قرار داده است؛ دو اتفاقی که باز هم در همین ایست های 

بازرسی ارتش اشغالگر رخ می دهد و تأثیر ماندگاری بر ذهن و 

ضمیر خواننده بر جای می گذارد. این داستان موجز و دقیق و 

زبان محور، چند تعبیر فراموش نشدنی دارد که اشاره به بعضی 

«دختر با چشمانی آبستن اشک به  از آن ها خالی از لطف نیست:

پسر نگاه کرد (ص۲۳)». اینکه چشم در لحظات قبل از گریستن 

را به بانویی آبستن تشبیه کنیم که نوزادش اشک است، فوق العاده 

لطیف و شاعرانه است؛ یا «دختر به مرد جوانی نگریست که انگار 

صدای نگاهش را شنیده بود (ص۲۵)». شنیدن صدای «نگاه»

تعبیری بس شاعرانه است و مصداق تکنیک «آشنایی زدایی» از 

حواس؛ و یادآور عنوان مجموعه شعری از دکتر شفیعی کدکنی، با 

نام «آیینه ای برای صداها». معمولاً آیینه را روبه روی دیدنی ها قرار 

می دهند نه شنیدنی ها، و از آن طرف، نگاه صدا ندارد که بتوان آن 

صدا را شنید. اما در عالم هنر، این هر دو، هم ممکن اند و هم زیبا.

این مجموعه، در کنار سه داستان فوق که اشاراتی گذرا به آن ها 

کردیم، هفت داستان دیگر نیز دارد که در کل،۱۰نویسنده مختلف 

آن ها را نوشته اند؛ نویسندگانی که در فلسطین و لبنان به دنیا 

آمده اند و بعضی، همچنان در آنجا زندگی می کنند. در این میان، هم 

نویسندگان باتجربه و مشهوری مانند ابراهیم نصرا... حضور دارند 

که رمان «دشت های تب زده» او را گاردین یکی از ۱۰داستان مهمی 

شناخته که تاکنون درباره جهان عرب نوشته شده است (ص۸)؛ و 

هم نویسندگان جوان و کمتر شناخته شده ای مانند احمد جابر،

نویسنده همان داستانی که راوی اول شخص اش، شهر رام ا... است.

همچنین، این مجموعه هم شامل داستان های واقع گراست، مانند 

داستان دوم با عنوان «پایان تلخ» و هم داستان های ناواقع گرا، مانند 

داستان ششم با عنوان «زن اسب» که با این جمله آغاز می شود:

«من که دارم حرف می زنم، زن یک اسبم. (ص۶۵)»!

در پایان، ضمن دعوت علاقه مندان ادبیات و به ویژه یکی از 

هنری ترین گونه های آن، یعنی داستان کوتاه، به خواندن این 

مجموعه داستان خواندنی، با این امید نوشته 

امــروز را به پایان می رسانیم که 

«مشهد» دوست داشتنی و عزیزمان 

نیز محور خلق داستان هایی کوتاه 

از نویسندگان مشهدی قرار گیرد و 

در آینده ای نزدیک، شاهد انتشار 

«کتاب مشهد» باشیم.

کتاب رام ا...

نوشته جمعی از نویسندگان

ترجمه سمانه کدخدایی مرغزار

۱۴۰۲ نشر اندیشه مولانا،

۹۶ صفحه

۳شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۱۷
۱۴۴۵ محــرم ۲۱
شـــــماره ۴۰۰۶
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 ناویراسته

زنگنـه: کمیسـیون تلفیـق بـا برخـی از مـوادی کـه بـه 

نحوی حقوق مکتسـبه بازنشستگان را تغییر و یا مورد 

کاهـش قـرار مـی داد، مخالفـت کرد.

ویراسته

زنگنـه: کمیسـیون تلفیـق بـا برخـی از مـوادی کـه بـه 

نحـوی حقـوق مکتسـبه بازنشسـتگان را تغییـر و یـا 

کاهـش مـی داد، مخالفـت کـرد.

نکته

آیـا «کاهـش مـی داد» اشـکالی دارد کـه عبـارت شـلخته و 

نامعیـار «مورد کاهـش قـرار مـی داد» را اسـتفاده می کنیم؟

#زین_قند_پارسی

سه شنبه ها 
با کتاب

خادم

طراحی جلد علاوه بر ایجاد زیبایی و جذابیت های بصری، اگر هوشمندانه انجام شود می تواند شمایی کلی از 

گزارش
کتاب و محتوای آن بدهد یا حتی معمایی خلق کند و کنجکاوی برانگیزد. در مرحله بعد، انتخاب فونت مناسب 

و صفحه آرایی خوب نیز در خوش خوان کردن یک کتاب، فارغ از محتوای آن، اثرگذار است. همچنین ویرایش 

می تواند گره های مفهومی متن و اشتباه های نگارشی و دستوری نویسنده یا مترجم را به حداقل برساند و کار 

انتقال پیام و مطالعه را برای مخاطب آسان تر و روان تر کند. اما افزایش هزینه ها مانند هر چیز دیگر در کیفیت کار گرافیست ها 

و صفحه آراها و ویراستاران نیز تأثیرگذاشته است. احسان رضایی، طراح و گرافیست، می گوید بسیاری از ناشرانْ دیگر هزینه 

طراحی جلد خوب را نمی دهند و به جای استفاده از طراحان حرفه ای و باتجربه و خلاق، نیروهای تازه کار استخدام می کنند تا با 

کمترین هزینه ممکن، جلد طراحی کنند. او این کار را آسیبی برای صنعت نشر می داند که هم مخاطب را از دست گرفتن اثری 

با زیبایی و طرح خوب محروم می کند هم باعث می شود به مرور و به دلیل کم شدن سفارش ها چشمه خلاقیت گرافیست هایی 

که در این حوزه کار می کنند، بخشکد و آن ها از این حوزه دور شوند. سیدحمید حیدری ثانی هم که ویراستار است تأثیر گرانی 

بر حرفه خودش را تأیید می کند و می گوید سفارش ها کمتر شده و ناشر و نویسنده اگر توانایی کمی داشته باشند یا قید ویراستاری 

را می زنند یا می روند سراغ ناویراستارانی که کمکی به بهبود متن آن ها نمی کنند و در هر صورت دودش به چشم مخاطب می رود.
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 با این امید نوشته 

امــروز را به پایان می رسانیم که 

 دوست داشتنی و عزیزمان 

نیز محور خلق داستان هایی کوتاه 

از نویسندگان مشهدی قرار گیرد و 

 شاهد انتشار 

بررسی تأثیر تورم و افزایش هزینه تولید کتاب بر کار گرافیست ها و ویراستاران

وی جلد تا متن کاهش �یفیت از ر

بضاعت کتاب و 
کتاب خوانی مشهد


